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مینو خانی، منتقد سینما و تلویزیون:

از لحاظ کارگردانی نیز احساس می کنم همان تأییدی را که قبلًاً هم 
در فیلم »سرخ پوست« و هم در سریال »آکتور« به آقای جاویدی داده 
بودم، در این اثر هم به جا است. یعنی احساس می‌کنم که کارگردان 
توانمندی هستند و اینجا هم همان حس را دارم. به جزئیات به خوبی 
دقت شده و همه چیز با دقت جلو می رود. حتی معتقدم پالت رنگی ای 
که انتخاب کرده اند نیز بسیار چشم نواز و خوب از کار درآمده است. 

بنابراین به لحاظ فرم، می توان گفت با یک اثر قوی روبه رو هستیم.
آنچه که برای من همواره در آثار نمایشی )چه سینمایی و چه سریالی( 
اهمیت بیشــتری دارد، پیوند بین فرم و محتوا است. این دو باید در 
راستای یکدیگر باشند و همدیگر را تقویت کنند. مسئله ای که در اینجا 
برای من پیش می آید، تاریخی بودن این اثر است. ببینید، این سریال 
غیر از ارجاعاتی که به دوره قاجار می دهد، هنوز نتوانسته برای من 
روشن کند که دقیقاًً چه روایتی از آن دوران را می‌خواهد بازگو کند.

من معتقدم که یک اثر تاریخی باید به مخاطب کمک کند که بتواند 
به جای خواندن یک یا چند کتاب حجیم، با تماشای این اثر نمایشی

شناخت نسبی ای از آن دوره تاریخی به دست آورد.
فارغ از اینکه شنیده ها و تحلیل ها حاکی از آن هستند که شباهت هایی 
بین »سرخ پوست« و »شکارگاه« وجود دارد، از جمله شباهت مکانی 
بین زندان در »سرخ پوست« و شکارگاه در این سریال، باید گفت که 
این ها در لایه اولیه قابل مشاهده هستند. اما آنچه برای من اهمیت دارد.

نکته دیگری که منتظرم در قسمت های آینده بیشتر درباره اش واکاوی 
شود، مسئله روابط اخلاقی در این سریال است. آقای پرویز پرستویی 
در نقش یک ســرهنگ دوره قاجار ایفای نقش می کنند. خانواده او، 
شامل پسرها و دختران، همه با فنون رزمی و نظامی آشنا هستند. اما 
خیلی زود در سریال می بینیم یکی از پسرها معتاد است و با اولین نگاه 
به پری وارد یک رابطه می شود. از سوی دیگر، دختر خانواده که خانم 
الهام نامی نقش )سیمین( را ایفا می کند، با آن شجاعت و قدرت در 
سکانس های ابتدایی، خیلی زود با بهادر وارد رابطه می شود؛ آن هم با 

نگاهی که در شأن او نیست.
در همین حال، موضوعاتی مانند شراب خواری نیز در سریال وجود 
دارد که این روزها در بسیاری از سریال ها رایج شده است. نمی گویم 
ایــن امور در آن دوران تاریخی یا در میان آن شــخصیت ها وجود 
نداشته، اما این حجم از پرداختن به این مسائل باعث می شود تا مسائل 

اصلی سریال تحت الشعاع قرار بگیرند.
اگر تصور کنیم که »تاج« نماد قدرت است و قرار است از آن محافظت 
شود، این افراد که درگیر مسائل اخلاقی هستند چگونه می خواهند 
از آن حفاظت کنند؟ در ظاهر، »تاج« جسمی فیزیکی است که باید 
حفظ شود. اما در لایه های زیرین، منظور از »تاج«، حفظ تاج پادشاهی 

و استمرار آن است. 
در ادامه ســریال می بینیم که هرکدام از اعضای این خانواده، که قرار 

اســت از تاج محافظت کنند، خودشــان با ضعف ها و آسیب های 
اخلاقی درگیرند: پســر معتاد، پدر خودخواه، پسر بزرگ که دنبال 
اعاده ارث است و با همسر پدر درگیری دارد، دختر خانواده که وارد 
رابطه ای پنهانی با باغبان می شــود )درحالی که ما می دانیم او باغبان 

نیست( و...
آیا قرار اســت چنین افرادی، که حتی نگاه خود را نمی توانند حفظ 
کنند، از قدرت پادشاهی حفاظت کنند؟ شاید آقای جاویدی دقیقاًً 
می خواهد همین مسئله را بگوید؛ اینکه »تاج« اکنون در دست کسانی 

است که لیاقت آن را ندارند.
شباهت هایی بین سریال »شــکارگاه« و فیلم »سرخ پوست« وجود 
دارد: هر دو در یک مکان مشــخص روایت می شــوند، هر دو یک 
مقطع تاریخی خاص را مد نظر دارند و در هر دو، قرار است از یک 
چیز مهم محافظت شود. بنابراین، می توان گفت مولفه های مشترک یا 
استمرار در نگاه آقای جاویدی را در این دو اثر )یکی سینمایی و یکی 

سریالی( می توان مشاهده کرد.
من سریال »آکتور« را هم قبلًاً دیده بودم. در هر قسمت از آن شامل 
داستانی بود که شخصیت ها با بازی در یک نمایش، مشکل فردی را 
حل می کردند. شاید آکتور مولفه هایی با این اندازه شبیه به این سریال 
را نداشت، اما این دو اثر )»سرخ پوست« و »شکارگاه«( به لحاظ زمانی 
و محتوایی به هم نزدیک‌ترند. به ویژه آنکه در هر دو، مکان و ساختار 

تقریباًً مشابه اند: یک موقعیت بسته، یک قدرت در معرض تهدید و 
یک فضای تاریخی.

اما در نهایت، این ها فقط مؤلفه های ظاهری هستند. مهم آن است که 
اثر بتواند از نظر محتوایی بگوید چرا این مقطع تاریخی را انتخاب 

کرده و در نهایت قرار است به چه هدفی برسد.
یک سریال تاریخی است که به من شناخت تاریخی نمی دهد؛ هرچند 

اجزای آن تاریخی هستند.
یک نکته جالب که شاید اندکی مغایر با روند معمول سریال سازی 
باشــد، این است که در هر قســمت، موضوعی که در ابتدا مطرح 
می شود، در پایان همان قسمت به سرانجام می رسد. یعنی تعلیقی که 

ایجاد می شود، همان جا پاسخ داده می شود.
در حالی که یکی از دلایلی که سریال ها از منظر روان شناختی دنبال 
می شوند، همین تعلیق های پایان باز هستند. تعلیق‌هایی که مخاطب 

را در یک لحظه حساس نگه می دارند تا قسمت بعدی را با اشتیاق 
دنبال کند.

آقای جاویدی در روایت خود، تعلیق ایجاد می کند، اما همان جا در 
پایان قسمت، به آن پاسخ می دهد. البته این به آن معنا نیست که مخاطب 
نخواهد قسمت بعدی را ببیند. وابستگی روان شناسانه همچنان وجود 
دارد، اما بسیاری از سریال ها در نقطه ای بسیار حساس، مخاطب را رها 

می‌کنند تا او منتظر بماند.
در این اثر، انگار دو خط موازی وجود دارد: از یک ســو، هر گره ای 
که ایجاد می شود، در پایان همان قسمت باز می شود؛ از سوی دیگر، 
مســئله اصلی سریال ـ یعنی سرنوشت تاج ـ همچنان باقی است و 
مخاطب را با خود به قسمت های بعدی می کشاند. این ساختار شبیه 
همان چیزی است که در سریال »آکتور« نیز وجود داشت؛ آن جا هم 

هر قسمت داستان خودش را داشت، ولی خط اصلی دنبال می شد.

      گروه فرهنگ و هنر -   نظر کلی من این است که شکارگاه از منظر فرمی، همه چیز در راستای یک کار تاریخی پیش می رود. 
یعنی طراحی صحنه، لباس، گریم ها و بازی ها تقریباًً در سطح قابل قبولی هستند. به لحاظ فرم، کار خوب و قابل قبولی است.

  جهت درج آگهی ثبت شرکتها در روزنامه محلی اقتصاد کیش
  0934768097709347680977 به نشانی: روبروی دادگستری قدیم کیوسک احمد نیک‌ پور مراجعه فرمائید

شکارگاه،سریالی تاریخی که تاریخ نمی گویدشکارگاه،سریالی تاریخی که تاریخ نمی گوید

گروه فرهنگ و هنر-   حامد رحیمی جوکندان کارگردان فیلم کوتاه 
»دم  دراز زرافه« با اشاره به چالش های ساخت یک فیلم فانتزی گفت 
که این اثر درباره آدم هایی است که بدیهیات زندگی را هم رد می کنند.
حامد رحیمی جوکندان کارگردان فیلم کوتاه »دم  دراز زرافه« درباره 
ایده اولیه این فیلم توضیح داد: اواخر شــهریور و اوایل مهر ۱۴۰۱ 
مشــغول کار روی یک فیلمنامه دیگر بودم که در فضایی فانتزی 
روایت می شد و از لحن جدی تری برخوردار بود. در حین نوشتن آن 
فیلمنامه، این ایده به ذهنم خطور کرد که درباره افرادی که گاهی حتی 
بدیهیات زندگی و چیزهایی را که همگان می پذیرند، رد می کنند، 

فیلمنامه ای بنویسم.
وی ادامه داد: هرچه بیشــتر پیش رفتم، احساس کردم که این ایده 
از درونم برآمده و گویی بخشی از این فیلمنامه ســال ها در وجودم 
بوده اســت، بدون آنکه خودم آگاه باشم، گویی این سوژه در طول 
ســال هایی که زندگی می کردم، در بانک اطلاعاتی ذهنم رســوب 

می کرد و تنها نیاز به جرقه ای برای بروز داشت.
این کارگردان درباره داستان فیلم بیان کرد: داستان این فیلم درباره  
پســربچه ای به نام سروش اســت که فردی رویاپرداز است و تنها 
دلخوشی زندگی اش دوربینش اســت. او همــه چیز را از دریچه 

دوربینش می بیند اما یک شب پدرش خواب عجیبی می بیند و پس 
از آن، زندگی شان دگرگون می شود.

وی درباره چالش های ساخت فیلم فانتزی عنوان کرد: وقتی طرح 
فیلمنامه را می نوشتم، احساس کردم که این اثر را نمی توان به شکل 
دیگری ساخت و باید کاملا فانتزی باشد، چرا که مدام با روایت در 
فیلم بازی می کنم. این ریسک به ویژه با توجه به کارهای غیرمتعارفی 
که انجام داده ام، مانند شکستن دیوار چهارم، بیشتر می شود زیرا یا اثر 
با مخاطب ارتباط می گیرد یا ممکن است به کلی شکست بخورد و 
فیلم به اثر کاریکاتوری و خنده دار تبدیل شود. من از این چالش ها 
آگاه بودم.  اما در فیلم کوتاه مسئله بازگشت سرمایه مطرح نیست. به 
نظر من، فیلم کوتاه، فضایی است برای تجربه کردن، ریسک کردن 
و آزمایش فرم های جدید و انجام کارهایی که شاید در موقعیت های 

دیگر امکان پذیر نباشد.
رحیمی درباره پیدا کردن لوکیشن ها با حال و هوای تاریخی توضیح 
داد: بزرگتریــن چالش ما پیدا کردن لوکیشــن ها بود و از آنجا که 
لوکیشن های ما باید حال و هوای تاریخی داشتند، در سه شهرستان 
مختلــف فیلمبرداری کردیم و همین پراکنــدگی باعث افزایش 
زمان تولید شــد. ما در مجموع ۱۴ روز در شهرستان های مختلف 

فیلمبرداری داشتیم.
وی افــزود: علاوه بــر این، طراحی لباس، گریــم و جزئیات نیز 
چالش برانگیز بود، زیرا همه چیز از فضاسازی تا جزئیات تاریخی 
دقیقا مطابق با دوره تاریخی داستان باشد. این کار به ویژه وقتی در 
شهرســتان ها کار می کنید، با نیروی کار و همچنین بودجه محدود 

بسیار دشوارتر است.
رحیمی در پایان با اشــاره بــه فیلم کوتاه جدیدش گفت: در حال 
پس تولید یک فیلم کوتاه جدید با عنوان »هلر« هستم که آن هم در 
فضایی فانتزی البته با حال و هوایی متفاوت و تلخ تر روایت می شود.
امید عزیزنیا، حامد رحیمی و سوشیان حسینی، گروه بازیگری اولین 

فیلم کوتاه حامد رحیمی جوکندان را تشکیل داده اند.
عوامل فیلم کوتاه »دم دراز زرافه« عبارتند از نویسنده و کارگردان: 
حامد رحیمی، فیلم بردار: سجاد انصاری، دستیار فیلم بردار: مهدی 
ابراهیــمی، تدوین: مرضیــه معصومی، صدابــردار: محمدرضا 
صدیقی، دستیار کارگردان: طاها صمدی، منشی صحنه: آیدا حق 
پرست، اســتدی کم: طاهر بخشی، عکاس: دارا جمال دار، طراح 
صحنه ولباس: حامد رحیمی، مجری طرح: نادیا شکرگزار ناوی و 

تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر تالش.

ماجرای »دم دراز زرافه«؛ آدم هایی که بدیهیات زندگی را هم رد می کنند!
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